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[bookmark: _GoBack]گاهى شود كه به واسطه كشف يك دروغ، انسان به طورى از درجه اعتبار پيش مردم ساقط مى‏شود كه تا آخر عمر جبرانش را نتوان كرد. خدا نكند كسى معروف شود به دروغگويى كه هيچ چيز شايد بيشتر از اين به حيثيت انسان لطمه نمى‏زند. و علاوه بر اين‏ها، مفاسد دينى و عقوبات اخروى آن نيز بسيار است. (شرح چهل حديث،ص471)
یکی از عوامل فزاينده نابهنجاري ها و گناهان در فرد و جامعه، دروغ است. هر چند که هنجارشکني و گناه، ريشه در علل و عوامل ديگري دارد ولي افزايش گرايش فرد به گناه را مي بايست در دروغگويي انسان دانست. (و ما در مطالب قبلی به این مسأله پرداختیم که دروغ به عنوان کلید ورود به گناهان و ناهنجاریها می باشد).
در مقاله سعی می شود که با مراجعه به آیات نورانی قرآن و کلمات حکیمانه معصومین علیهم السلام به ذکر اهم آثار دروغ در فرد و جامعه اشاره شود؛
آثار دروغگویی در قرآن
با مراجعه به آیات نورانی قرآن ملاحظه می شود که براي دروغ آثاري شمرده شده است که به بیان برخی از آنها می پردازیم. قرآن بيان مي کند که نخستين کسي که از دروغ زيان مي بيند خود دروغگوست. («قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ قَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ...» و مردى مؤمن از خاندان فرعون كه ايمان خود را نهان مى‏داشت، گفت: «آيا مردى را مى‏كشيد كه مى‏گويد: پروردگار من خداست؟ و مسلّماً براى شما از جانب پروردگارتان دلايل آشكارى آورده، و اگر دروغگو باشد دروغش به زيان اوست، و اگر راستگو باشد برخى از آنچه به شما وعده مى‏دهد به شما خواهد رسيد، چرا كه خدا كسى را كه افراطكار دروغزن باشد هدايت نمى‏كند. غافر/28)
قرآن از مردم مي خواهد که از دروغ پرهيز کنند؛ زيرا دروغگويي امري زيان آور براي انسان است (همان) افزون بر اين موجب مي شود تا در زمره ستمگران قرار گيرد («فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» پس كسانى كه بعد از اين، بر خدا دروغ بندند، آنان خود ستمكارانند. آل عمران/94. و سوره انعام آیات « وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ» و كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بسته يا آيات او را تكذيب نموده؟ بى ترديد، ستمكاران رستگار نمى‏شوند. (21) و «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ مَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ» و كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ مى‏بندد يا مى‏گويد: «به من وحى شده»، در حالى كه چيزى به او وحى نشده باشد، و آن كس كه مى‏گويد: «به زودى نظير آنچه را خدا نازل كرده است نازل مى‏كنم»؟ و كاش ستمكاران را در گردابهاى مرگ مى‏ديدى كه فرشتگان [به سوى آنان‏] دستهايشان را گشوده‏اند [و نهيب مى‏زنند:] «جانهايتان را بيرون دهيد»؛ امروز به [سزاى‏] آنچه بناحق بر خدا دروغ مى‏بستيد و در برابر آيات او تكبر مى‏كرديد، به عذاب خواركننده كيفر مى‏يابيد.(93) و « فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» پس كيست ستمكارتر از آنكس كه بر خدا دروغ بندد، تا از روى نادانى، مردم را گمراه كند؟ آرى، خدا گروه ستمكاران را راهنمايى نمى‏كند. (144) 
و در دنيا از رستگاري محروم گردد («قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ» بگو: «در حقيقت كسانى كه بر خدا دروغ مى‏بندند، رستگار نمى‏شوند.»يونس/69 و « وَ لاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذَا حَلاَلٌ وَ هذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ» و براى آنچه زبان شما به دروغ مى‏پردازد، مگوييد: «اين حلال است و آن حرام » تا بر خدا دروغ بنديد، زيرا كسانى كه بر خدا دروغ مى‏بندند رستگار نمى‏شوند. نحل/116) 
و از هدايت الهي نصيب و بهره اي نبرد. («إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ» در حقيقت، خدا آن كسى را كه دروغ‏پردازِ ناسپاس است هدايت نمى‏كند. زمر/3 و «...إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ » خدا كسى را كه افراطكار دروغزن باشد هدايت نمى‏كند. غافر/28) 
و در آخرت نيز روسياه برانگيخته شود. («وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ» و روز قيامت كسانى را كه بر خدا دروغ بسته‏اند روسياه مى‏بينى، آيا جاى سركشان در جهنم نيست؟ زمر/60)
آثار دروغگویی در روایات
اما با بررسی روایات به آثار زیادی اعم از آثار معنوی و مادی (اعم از آثار اقتصادی و اجتماعی و...) که برای فرد در اثر دروغگویی بوجود می آید بر می خوریم که سعی خواهد شد در غالب چند عنوان کلی بیان گردد.
1. هلاکت و خواری
فرد دروغگو کلام دروغ خود را وسیله ای برای موفقیت در امور و کسب منافع و شاید نجات از مهلکه ای می داند و غافل از این که اگر دروغش بر ملا شود به چه بلایی دچار خواهد شد. پیامبر اکرم فرمود: «اجتنبوا الكذب و ان رايتم فيه النجاة فان فيه الهلكة. از دروغ دورى كنيد، اگر چه نجات خود را در آن بپنداريد، زيرا هلاك شما در آن است.» (مستدرک الوسایل،ج9،ص89،10301) پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم خطاب به علی علیه السلام می فرمایند: يا عَلىُّ اصدِق وَ إِن ضَرَّكَ فِى العاجِلِ فَإِنَّهُ يَنفَعُكَ فِى الآجِلِ وَلاتَكذِب وَإِن يَنفَعكَ فِى العاجِلِ فَإِنَّهُ يَضُرُّكَ فِى الآجِلِ؛اى على راست بگو اگر چه در حال حاضر به ضرر تو باشد ولى در آينده به نفع توست و دروغ نگو اگر چه در حال حاضر به نفع تو باشد ولى در آينده به ضرر توست.(ميراث حديث شيعه،ج2،ص27،ح65) و چه زیبا تبیین می کند امیر بیان على عليه السلام، پوچی خیال دروغگو در اینکه فکر می کند که نجاتش در دروغ گفتن است : اَلصّادِقُ عَلى شَفا مَنجاةٍ وَ كَرامَةٍ وَ الكاذِبُ عَلى شُرُفِ مَهواةٍ وَمَهانَةٍ؛راستگو در آستانه نجات و بزرگوارى است و دروغگو در لبه پرتگاه و خوارى.(نهج البلاغه،خطبه 86) آری گنهكارى كه دروغ را وسيله تبرئه و نجات خود مى‏شمارد، باید بداند كه‏ سخن نا حقش در یادها محفوظ است و محو شدنى نيست، و باید انتظار روزى را داشته باشد که دروغش آشکار شود و نزد خلق نيز رو سياه شود. و اگر در دنیا بر ملا و رسوا نشد، در آخرت عذابی گران در انتظار اوست. 
2. جهل و نادانی
امام کاظم‏عليه السلام مى‏فرمايد: العاقل لا یکذب و ان کان فیه هواه. انسان دانا، دروغ نمى‏گويد، هر چند دلش بخواهد.(مستدرک الوسایل،ج9،ص89). و روشن است که وقتی عاقل دروغ نمی گوید قطعا انسان دروغگو عاقل نیست و انسانی است جاهل و نادان چون چراغ راه انسان عاقل عقل است اما نادان هر چه دل بخواهد، مى‏كند و تابع خواهش نفسانی دل است. خردمند ضرر سخن خلاف را می بیند و آنرا  نمی گوید اما انسان نادان زیان انرا نمی بیند لذا مرتکب آن می شود.
